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نوع شناسي انتقال تكنولوژي 
دروني در سطح پروژه ها

مقاله

كسب و بهره برداري اثربخش تكنولوژي از يك منبع خارجي مي تواند در موفقيت 
عملياتي شركت نقش مهمي را ايفاء نمايد. البته به نظر مي رسد كه در عمل، اكتساب 
و شبيه سازي از تكنولوژي هاي جديد محصول و فرآيند كار بسيار دشواري مي باشد. به 
عنوان مثال، در يك شركت كامپيوتري، انتقال و بهره برداري از يك تكنولوژي جديد 

محصول منجر به افزايش تأخيرات و هزينه ها در توسعه محصول مي گردد.
ــكلات عملياتي فراواني مواجه مي باشد.  ــركت ها با مش معمولاً انتقال تكنولوژي به ش
ــه قابليت هاي رقابتي  ــاوره اي مركزي ك ــر تمركز روي فعاليت هاي مح ــازمان ها ب س
ــتند تأكيد مي نمايند؛ اين امر منجر به ايجاد نياز به همكاري و ارتباط  كليدي آنها هس
ــعه يا توليد  ــور تأمين منابع تكنولوژي و كاهش توس ــازمان هاي خارجي به منظ با س
ــفه مديريت زنجيره  ــازمان مي گردد. فلس ــول يا فرآيند در داخل س ــوژي محص تكنول
تأمين، بيان مي دارد كه شركت ها در صورتي كه درصدد رسيدن به انتقال كم هزينه، 
ــتند، به مهارت هاي عملي در انتقال تكنولوژي بالادستي نياز  اثربخشي و كارايي هس
داشته و شركت هايي كه به طور فعال نسبت به نرخ و به رشد نوآوري هاي تكنولوژي 
واكنش نشان مي دهند، مي توانند تكنولوژي هاي داراي ريسك بالا، تكنولوژي هايي با 
ــازمان هاي خارجي تأمين نمايند. بنا به دلايل فوق، مي توان  عدم قطعيت بالا، را از س
بيان نمود كه انتقال تكنولوژي به عنوان يك فعاليت تصادفي و نادر نيست؛ كه بتوان 
ــت كه به مديريت  آن را به صورت خاص مديريت نمود، بلكه يك فرآيند تكراري اس

هدفمند با پشتيباني مهارت هاي سازماني نياز دارد.
ــازد. با اين وجود، مطالعات  ادبيات موجود انتقال تكنولوژي، نكات مهمي را بيان مي س
ــين، متغيرهاي مربوطه را به طور سيستماتيك در يك نوع شناسي تئوريك، واحد  پيش
ــازماني لازم براي انتقال انواع مختلف  ــه از انواع فرآيندهاي كاري درون س و يكپارچ
ــتيم تا ادبيات مديريت  ــذا در اين مقاله درصدد آن هس ــوژي تركيب ننمودند. ل تكنول
ــوب مفهومي از انتقال  ــعه يك چارچ ــات و مديريت تكنولوژي را از طريق توس عملي

          در دنيـاي پرتلاطـم امـروزي بـه دنبال تغيير و تحـولات تكنولوژيكي، 
كسـب و بهره بـرداري اثربخـش تكنولوژي از يك منبع خارجـي مي تواند در 
موفقيـت عملياتـي نقـش مهمـي را ايفـاء نمايد. در ايـن مقاله سـعي بر آن 
اسـت تا به بررسـي مفهوم نوع شناسـي فرآيندهاي انتقال تكنولوژي دروني 
در سـطح پروژه ها پرداخته شـود. بـا در نظر گرفتن ادبيـات موجود در زمينه 
مديريـت تكنولوژي و تئوري هاي سـازماني پردازش اطلاعات و وابسـتگي، 
ابعاد سـه گانه نوع شناسـي شـامل عدم قطعيـت تكنولوژيكـي در تكنولوژي 
كـه بايـد انتقال يابد، تعادل سـازماني بيـن منبع تكنولـوژي و دريافت كننده 
تكنولوژي و اثربخشـي فرآيند انتقال مشخص شـده اند. نتايج تحقيق نشان 
مي دهـد كه انطباق مناسـب بين عـدم قطعيت تكنولوژي و تعادل سـازماني، 
منجر به ايجاد فرآيندهاي چهارگانه انتقال (خريد معامله آزاد، خريد تسـهيل 
شده، انتقال مشاركتي و توسـعه مشاركتي) خواهد شد. همچنين نوع شناسي 
انتقـال تكنولـوژي درونـي، شـركت ها را در طبقه بندي و تعييـن مهارت هاي 
سـازماني لازم براي موقعيت هاي مختلف انتقـال تكنولوژي و ارزيابي ماهيت 

تكنولـوژي انتقالـي كمـك مي نمايـد. 

       

ــن چارچوب مفهومي، ماهيت  ــطح پروژه اي بيان نماييم. اي اثربخش تكنولوژي در س
ــات احتمالي بين  ــازماني و ارتباط ــي، فعاليت ها و تعاملات درون س ــوژي انتقال تكنول
تكنولوژي و سازمان در سطح پروژه اي را در شامل مي گردد. هدف اين چارچوب، ارائه 
اطلاعات تئوريك و راهنمايي هاي عملي جهت انتخاب بهترين رويكردهاي مديريتي 

براي انتقال تكنولوژي به سازمان مي باشد.

نوع شناسي انتقال تكنولوژي دروني1
ــي2، يك شكل طبقه بندي مفهومي است كه در آن طبقه بندي ها، انواع  نوع شناس
ايده آلي هستند كه هر كدام از آنها يك تركيب مجزا از مشخصه هاي سازماني را نشان 
مي دهند. نوع شناسي، كاربرد رويكرد تركيبي به مطالعه يك پديده سازماني است. اين 
رويكرد به محققان امكان مي دهد تا ارتباطات پيچيده و وابسته بين متغيرهاي فراوان 
ــي، بيان نمايند. رويكرد ترتيبي به  ــازي بيش از حد پديده مورد بررس را بدون ساده س
ــتراتژي و مديريت عمليات به كار مي رود و براي مطالعه  ــترده اي در زمينه اس طور گس
ــازماني كه مدل سازي آنها با ارتباطات دو متغيره بسيار پيچيده است،  موقعيت هاي س

مناسب مي باشد.
ــي در مديريت عمليات، ماتريس محصول- فرآيند است،  ــده ترين نوع شناس شناخته ش
ــس بهترين نوع  ــي، در قطر ماتري ــان مي دهد. اين نوع شناس ــه حجم و تنوع را نش ك
فرآيندهاي عملياتي را با در نظر داشتن حجم و تنوع محصول مورد بررسي، مشخص 
ــز نظير ماتريس محصول- فرآيند،  ــي انتقال تكنولوژي دروني، ني مي نمايد. نوع شناس
ــتن عدم  ــر ماتريس بهترين نوع فرآيندهاي انتقال تكنولوژي را با در نظر داش در قط
ــده تكنولوژي بيان  ــازماني بين منبع و دريافت كنن ــت تكنولوژي و تعاملات س قطعي
ــكل (1) مشاهده مي شود، چهار نوع فرآيند انتقال وجود  مي كند. همان طور كه در ش
ــده، انتقال مشاركتي و توسعه مشاركتي. هر  ــهيل ش دارد: خريد معامله آزاد، خريد تس
كدام از اين فرآيندها بهترين تركيب بين عدم قطعيت تكنولوژي و تعاملات سازماني 
ــي بر مبناي ديدگاه هاي تئوريكي سازمان  ــان مي دهند. همچنين اين نوع شناس را نش
ــازمان ها بنا  ــتگي بين س ــازماني 3 و تئوري وابس از قبيل تئوري پردازش اطلاعات س

هادي رمضاني، سيما صديقي گاريز
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نهاده شده است.

انتقال تكنولوژي
ــتم هايي  ــامل دانش، فرآروده ها، فرآيندها، ابزارها، روش ها و سيس تكنولوژي ش
ــود. در زمينه عملياتي،  ــه كار گرفته مي ش ــد كالا يا ارائه خدمات ب ــت كه در تولي اس
تكنولوژي عباتست از دانش فني4 كه توانايي يك سازمان را جهت ايجاد محصولات 

و خدمات بهبود مي دهد.
معمول ترين تعريف انتقال تكنولوژي عبات است از: حركت تكنولوژي از يك سازمان 
به سازمان ديگر، يعني از ميان مرزهاي منبع و دريافت كننده و فرآيند انتقال تكنولوژي، 
شامل فعاليت هاي درون سازماني به منظور حركت تكنولوژي از ميان مرزهاي سازمان 
از منبع به دريافت كننده و همچنين به كارگيري آن توسط دريافت كننده براي رسيدن 
به اهداف كاركردي خاص است. اثربخشي فرآيند انتقال تكنولوژي نيز ميزان برآورده 
شدن اهداف كاركردي، هزينه اي و زماني سازمان دريافت كننده با استفاده از تكنولوژي 

انتقالي مي باشد.

زيربناهاي تئوري سازماني در نوع شناسي انتقال تكنولوژي دروني
ــار هدفمند  ــت از توليد، جمع آوري، تبديل و انتش ــردازش اطلاعات، عبارت اس پ
ــف، منبع اطلاعاتي  ــازماني. اگر چه برخي وظاي ــات مرتبط با انجام وظايف س اطلاع
ــف انتقال تكنولوژي  ــت در موقعيت هاي مختل ــات تبديل اطلاعات ممكن اس و الزام
ــده پردازش هاي اطلاعاتي  ــوارد انتقال تكنولوژي دربردارن ــند، اما همه م متفاوت باش
ــوري پردازش اطلاعات  ــتفاده از تئ ــتند. بنابراين، نگاه به انتقال تكنولوژي با اس هس

سازماني (OIPT) مفيد به نظر مي رسد. 
ــي انتقال  ــد، زيربناي نوع شناس ــك ديدگاه اقتضايي مي باش ــن تئوري كه داراي ي اي
ــد. OIPT  بيان مي كند كه  ــكيل مي ده ــده در اين مقاله را تش ــوژي ارائه ش تكنول
ــخص مي نمايند.  ــازمان مش ــازماني، الزامات پردازش اطلاعات را براي س وظايف س
ــط سازمان، قابليت هاي پردازش اطلاعات را فراهم  ابزارهاي مختلف به كار رفته توس
ــخص  ــوده و ميزان انطباق نيازمندي ها و قابليت ها، كيفيت خروجي وظايف را مش نم
ــازماني، براي وظايف  ــاي لازم براي انجام وظايف س ــد. ميزان قطعيت ابزاره مي كن

مختلف متفاوت است. 
ــزان اطلاعات لازم براي انجام  ــت از «تفاوت بين مي عدم قطعيت وظيفه، عبارت اس
ــود و  ــازمان پردازش مي ش ــط س ــه و ميزان اطلاعاتي كه در حال حاضر توس وظيف
كميت دانش يا اطلاعاتي را كه بايد كسب و پردازش شود، نشان مي دهد». علاوه بر 
كميت اطلاعاتي كه بايد پردازش شود، كيفيت اطلاعات نيز مهم است. مشخصه هاي 
ــه، عدم قطعيت وظيفه را ايجاد مي نمايند. به عنوان مثال، تنوع و تحليل پذيري  وظيف

وظيفه دو عامل مؤثر در ايجاد عدم قطعيت مي باشند.
ــازماني مختلف براي  ــف، از ابزارهاي س ــل مختلف اجراي وظاي ــازمان ها در مراح س
پردازش اطلاعات استفاده مي نمايند. آخرين نقاط در طيف ظرفيت پردازش اطلاعات، 
ــوند. سازمان هاي  ــناخته مي ش ــازمان هاي «مكانيكي» و «ارگانيك» ش به عنوان س
ــازمان هاي ارگانيك، براي سطوح  ــطوح كيفيت و كميت پايين و س مكانيكي براي س

كيفيت و كميت بالاي پردازش اطلاعات كارا و اثربخش هستند. زماني كه نيازمندي ها 
و قابليت ها تطابق مناسب را ندارند، خروجي هاي وظايف در سطح مطلوب نمي باشند. 
ــطح  ــطح الزامات اطلاعات با س ــتيابي به خروجي هاي اثربخش، بايد س به منظور دس

ظرفيت پردازش اطلاعات، متناسب باشد.
يكي از ملاحظات كليدي در چارچوب ارائه شده در اين مقاله، ارتباط بين سازمان هاي 
ــازماني مجزا (منبع و دريافت كننده) در  ــت. دو واحد س درگير در انتقال تكنولوژي اس
فرآيندي با عنوان انتقال تكنولوژي درگير مي شوند كه در آن هر دو به يكديگر متكي 
هستند. تئوري وابستگي، ميزان و اجزاء ارتباطات بين سازماني را تشريح مي كند. اين 
تئوري، جنبه هاي ساختاري و فرآيندي ارتباطات بين دو واحد سازماني مجزا را تشريح 
مي كند. چهار نوع وابستگي بين واحدي شناخته شده است كه گستره وابستگي اندك 

تا زياد را پوشش مي دهد: 
1) ائتلاف 

2) متوالي، دائمي، پي درپي 
3) دوجانبه، متقابل 

ــتگي تيم به سطوح پايين تر وابستگي بدين معناست كه واحدها مي توانند كار  4) وابس
ــاوره يا  ــتقل از يكديگر انجام دهند و نياز كمي به تعامل، مش را به صورت كاملاً مس

تبادل دارند. 
وابستگي بيشتر، به معناي عمق بيشتر ارتباط است. اشكال بالاتر وابستگي، نشان دهنده 

ظرفيت بيشتر پردازش اطلاعات از نظر كميت و كيفيت است.
در نظر داشتن تئوري هاي پردازش اطلاعات سازماني و تئوري وابستگي، در كنار هم 
ــت. عدم قطعيت وظيفه، نيازمندي هاي پردازش اطلاعات  ــيار مهم و با ارزش اس بس
ــود. نوع و شكل وابستگي بين سازماني، ظرفيت پردازش اطلاعات را  را موجب مي ش
ــا و قابليت ها، منجر به انجام  ــب نيازمندي ه ايجاد مي نمايد و در نهايت انطباق مناس
ــده در اين مقاله، عدم  ــي مطرح ش اثربخش وظيفه مي گردد. در مورد بحث نوع شناس
قطعيت تكنولوژي منطبق بر تئوري عمومي عدم قطعيت وظيفه بوده؛ تعامل سازماني 
منطبق بر تئوري عمومي رويكرد سازماني بوده و اثربخشي انتقال تكنولوژي، منطبق 

بر اثربخشي وظيفه است. با استفاده از اصول
ــال تكنولوژي، مي توان گفت نوع عدم قطعيت تكنولوژي انتقال يافته  OIPT در انتق
ــد (و بر عكس)، چرا  ــازماني بين منبع و دريافت كننده منطبق باش بايد با نوع تعامل س
ــد. در شكل (1)، بهترين  كه اين انطباق منجر به انتقال تكنولوژي اثربخش خواهد ش
 ITT ــال، در قطر ماتريس ــن دو بعد با عنوان انواع فرآيندهاي انتق ــا بين اي انطباق ه
ــتفاده از تئوري عمومي OIPT در انتقال تكنولوژي نيز در  ــان داده شده استو اس نش

شكل (2) به نمايش درآمده است.

شكل2- تئوري پردازش اطلاعات سازماني در مورد انتقال تكنولوژي 

ابعاد نوع شناسي
ــته بندي  متغيرهاي زيادي بر فرآيند ITT تأثير دارند. در اين بخش از طريق دس
ــي ابعاد  ــازماني، به بررس ــر ITT در دو بعد عدم قطعيت و تعامل س ــر ب ــل مؤث عوام

نوع شناسي مي پردازيم.
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عدم قطعيت تكنولوژي
ــوري پردازش  ــدم قطعيت وظيفه در تئ ــوژي، مفهوم ع ــه انتقال تكنول در زمين
ــت. OIPT  عدم قطعيت  ــازماني، بر عدم قطعيت تكنولوژي منطبق اس اطلاعات س
وظيفه را به صورت فقدان دانش در مورد نحوه انجام وظيفه تعريف مي كند. در انتقال 
ــت از فقدان دانش در مورد نحوه انتقال  تكنولوژي، عدم قطعيت تكنولوژي عبارت اس
ــي. بنابراين، عدم قطعيت تكنولوژي، تفاوت بين  ــري تكنولوژي مورد بررس و به كارگي
ــازمان دريافت كننده جهت كسب و به كارگيري تكنولوژي  ــطح دانش لازم براي س س

سطح دانش واقعي دريافت كننده است. 
ــتند. اين عوامل با  ــياري در ايجاد عدم قطعيت تكنولوژي دخيل هس عوامل بس
يكديگر تلفيق شده و سه بعد عدم قطعيت تكنولوژي را تشكيل داده اند كه عبارتند از: 
ــوژي و ضمني بودن تكنولوژي. تازگي پيچيدگي،  ــي تكنولوژي، پيچيدگي تكنول تازگ
ــتگي بين اجزاء  ــطح وابس ــوژي، دربردارنده س ــي در زمينه تكنول ــزان تجربه قبل مي
ــارج از آن و دامنه تكنولوژي  ــتگي بين تكنولوژي و اجزاء خ ــطح وابس تكنولوژي، س
ــش موجود در تكنولوژي  ــودن تكنولوژي، ضمني بودن دان ــت. منظور از ضمني  ب اس
ــامل ميزان تجسم فيزيكي، مدون بودن و كامل بودن تكنولوژي است. عدم  بوده و ش
ــن ابعاد افزايش مي يابد.  ــوژي، همزمان با افزايش ميزان هر يك از اي ــت تكنول قطعي
سطوح بالاي عدم قطعيت تكنولوژي، منجر به ايجاد نيازمندي هاي پردازش اطلاعات 

بيشتر خواهد شد.

تعامل سازماني
ــازماني  ــازماني، كه بر مفهوم رويكرد س ــي ITT تعامل س دومين بعد نوع شناس
ــازماني بين منبع و  ــد كه ماهيت ارتباطات بين س ــت، مي باش در OIPT منطبق اس
ــت تكنولوژي، عوامل فراواني در  ــخص مي كند. مانند عدم قطعي دريافت كننده را مش
تعامل سازماني مؤثر هستند. اين عوامل در سه بخش ارتباطات، هماهنگي و همكاري 
ــده اند. ارتباطات، شامل روش برقراري ارتباط و ماهيت  بين دو سازمان طبقه بندي ش
ــاختار و فرآيند طراحي  ــت. هماهنگي به ماهيت س ــوند، اس اطلاعاتي كه تبادل مي ش
شده براي تعامل و تصميم گيري بين منبع و دريافت كننده اشاره دارد. همكاري بيانگر 
تمايل يك شركت در پيگيري منافع دو جانبه به جاي رفتار فرصت طلبانه است سطوح 
ــت پردازش اطلاعات  ــطوح بالايي از قابلي ــازماني، منجر به ايجاد س بالاي تعامل س

مي شود.

انواع فرآيندهاي انتقال تكنولوژي
ــازماني چهار فرآيند  ــدم قطعيت تكنولوژي و تعامل س ــب ايده آل بين ع از تركي
ــده كه عبارتند از: خريد معامله آزاد،  ــي ITT حاصل ش انتقال تكنولوژي در نوع شناس

خريد تسهيل شده، انتقال مشاركتي و توسعه مشاركتي.
ــب مي باشد كه  ــت. اين فرآيند زماني مناس اولين فرآيند انتقال، خريد معامله آزاد5 اس
سطح پيچيدگي، تازگي و ضمني بودن تكنولوژي براي دريافت كننده پايين است. بنابر 
ــد، بدون هيچ مشكلي توسط دريافت كننده به  اين تكنولوژي پس از اينكه دريافت ش
ــود. در اين حالت دريافت كننده، تمامي اطلاعات لازم براي انتقال و  كار گرفته مي ش

استفاده موفق از تكنولوژي را  به طور بالقوه يا بالفعل دارد. 
ــن منبع و  ــت. ارتباط كمي بي ــوژي پايين اس ــت تكنول ــطح عدم قطعي ــر اين س بناب
ــت. به همين دليل،  ــده وجود دارد و هماهنگي و همكاري اندكي لازم اس دريافت كنن
ــت. نيازمندي هاي پردازش اطلاعات براي تكنولوژي  سطح تعامل سازماني پايين اس
ــتند و بنابر اين انطباق لازم و مناسب  و قابليت هاي پردازش اطلاعات، هر دو كم هس

بين آنها وجود دارد.
ــت. در اين روش، پيچيدگي، تازگي و  ــده6 اس ــهيل ش دومين فرآيند انتقال، خريد تس
ضمني بودن تكنولوژي نسبت به حالت قبل بيشتر است. در اين حالت تعامل سازماني 
با سطح كم يا متوسط ارتباطات، هماهنگي و همكاري مشخص مي شود. در اين حالت 
نسبت به خريد معامله آزاد، ارتباطات دو طرفه بيشتري بين دريافت كننده و منبع وجود 

داشته و سطح قابليت هاي پردازش اطلاعات بين كم تا متوسط است.
ــى و پيچيدگى  ــت. در اين روش، تازگ ــاركتى7 اس ــال، انتقال مش ــومين روش انتق س
ــت. در  ــط اس ــط يا زياد بوده و ميزان ضمنى بودن آن كم يا متوس ــوژى متوس تكنول

ــده است.  ــهيل ش ــطح كلى عدم قطعيت تكنولوژى بالاتر از حالت خريد تس نتيجه س
ــط  ــدم قطعيت هم در فرآيند انتقال تكنولوژى و هم در به كارگيرى تكنولوژى توس ع
ــتر از حالت  ــازمانى بين منبع و دريافت كننده، بيش دريافت كننده وجود دارد. تعامل س

خريد تسهيل شده است. 
سطح ارتباطات و همكارى بالاتر است و توجه بيشترى به فعاليت هاى هماهنگى بين 
ــود. بنابراين انتقال مشاركتى، نشان دهنده سطح متوسط تا  منبع و دريافت كننده مى ش
ــت و اين امر به نوبه خود منجر به  ــازمانى اس زياد عدم قطعيت تكنولوژى و تعامل س

ايجاد سطح بالايى از نيازمندى ها و قابليت پردازش اطلاعات مى شود.
ــاركتى8 است كه بيانگر انطباق بين سطوح بالاى  ــعه مش چهارمين فرآيند انتقال، توس
ــد. در اين حالت، تازگى و پيچيدگى و ميزان  ــازمانى مى باش عدم قطعيت و تعامل س
ضمنى بودن تكنولوژى در سطح بالاى خود هستند. چنين تكنولوژى به خوبى مستند 
ــترس  ــده يا به صورت نهايى خود در دس ــريح نش ــده، به طور كامل تبيين و تش نش
نمى باشد. دريافت كننده ممكن است ايده هايى در مورد كاربرد تكنولوژى داشته باشد، 

ولى طرح تفصيلى يا مشخصه هاى آن را نمى داند. 
ــد كه بايد  تكنولوژى موجود در اين طبقه، مى تواند مجموعه اى از اجزاى عملياتى باش
ــده و يك سيستم را تشكيل دهند. به علاوه در اين  به روش جديدى با هم تركيب ش
حالت، در مورد اينكه آيا انتقال همه اطلاعات لازم از منبع به دريافت كننده امكان پذير 
است، نيز عدم قطعيت وجود دارد. مشخصه روابط بين منبع و دريافت كننده در توسعه 
ــت. تعامل سازمانى در  ــطح بالاى ارتباطات، همكارى و هماهنگى اس ــاركتى، س مش
ــازمانى و بالاترين حد قابليت پردازش اطلاعات را  اين فرآيند انتقال، بالاترين حد س

فراهم مى كند.

نتيجه گيرى 
ــازمان هاى عملياتى با در نظر داشتن فلسفه مديريت زنجيره تأمين،  امروزه در س
ــد اثربخش انتقال  ــوژى به عنوان فرآين ــرفت تكنول ــد بر تمركز عملياتى و پيش تأكي
ــال تكنولوژى امروزه  ــتند. با وجود اينكه انتق ــوژى، امرى مهم و ضرورى هس تكنول
تقريباً هميشه و در همه جا اتفاق مى افتد، انتقال تكنولوژى از يك سازمان به سازمان 
ــازمانى دشوار و  ــازمان دريافت كننده، هنوز يك وظيفه س ديگر و به كارگيرى آن در س

ناموفق است. 
ــتر  ــن دليل، مديريت هدفمند فرآيند انتقال تكنولوژى نيازمند توجه بيش به همي
ــدگاه دريافت كننده مورد  ــتر از دي ــى كه در اين مقاله موضوع بيش ــد. از آنجاي مى باش
ــد. نوع شناسى  ــى قرار گرفته، به همين دليل انتقال تكنولوژى درونى مطرح ش بررس
ــترده و تحقيقات ميدانى فراوان توسعه يافته و چهار نوع  ــاس ادبيات گس ITT بر اس
ــى ITT، شركت ها را در  ــخص نمود. نوع شناس فرآيند انتقال تكنولوژى ايده آل را مش
ــاى مختلف انتقال تكنولوژى، ارزيابى ماهيت تكنولوژى انتقالى  طبقه بندى موقعيت ه
ــازمانى لازم براى موقعيت هاى مختلف انتقال تكنولوژى و با  و تعيين مهارت هاى س

هدف افزايش اثربخشى عملياتى و رقابت پذيرى كمك مى كند.

مأخذ:
مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس ملي مديريت تكنولوژي ايران

پي نوشت ها: 
1- Inward Technology Transfer (ITT)
2- Typology
3- Organizationak Information Processing Theory (OIPT)
4- Know – how
5- Arms-Length Purchase
6- Facilitated Purchase
7- Collaborative Hand-off
8- Co-developing


